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معما

پسرعمه  کشاندن  با  ساله   15 شیطان 
کوچک اش به زمین متروکه او را تسلیم نیت 

شوم خود کرد و به قتل رساند.
این قاتل شوم پس از چند روز سکوت وقتی 
پیش روی پلیس قرار گرفت، اعترافات تکان 

د هنده ای کرد.
▪ گم شدن پسرک	

روز پنج شنبه 4 مهر امسال مردی آشفته 
با حضور در کلانتری 115 رازی از ناپدید 

شدن پسر 9 ساله اش خبر داد.
این مرد ادعا کرد، مجتبی ساعت 3 بعد 
از ظهر از خانه مان در خیابان هلال احمر 
حوالی گمرک  برای رفتن به پارک رازی از 

خانه خارج شد اما دیگر بازنگشت.
پدر نگران به ماموران گفت: به هرجایی که 
احتمال می دادم پسرم رفته باشد، سرزدم 
اما هیچ ردی از مجتبی نبود و جالب این که 
هیچ کس پسرم را داخل پارک هم ندیده بود.

▪ تجسس های پلیسی	
با توجه به ناپدید شدن مرموز این پسر بچه 
9 ساله، تیمی از ماموران اداره 11 پلیس 
آگاهی تهران برای ردیابی این کودک وارد 
عمل شدند و در گام نخست از بهزیستی و 
اورژانس استعلام گرفتند اما هیچ کودکی 

با مشخصات مجتبی مشاهده نشده بود.
تحقیقات میدانی در پارک رازی صورت 
گرفت و این در حالی بود که هیچ یک از 
مغازه داران و افراد داخل پارک مجتبی را 
ندیده بودند و سناریوی مرموزی پیش روی 

کارآگاهان قرار داشت.
▪ یک سرنخ	

در حالی که خانواده مجتبی اظهار کردند به 
هیچ کس مظنون نیستند، ماموران دوربین 
های مداربسته مسیر رفتن پسر کوچولو تا 
پارک را بازبینی کردند و با صحنه عجیبی 

روبه رو شدند.
دوربین ها نشان داد مجتبی و یک پسر 
ــارج شــده و به سمت  نــوجــوان از خانه خ

نامعلومی حرکت کرده اند.
پلیس بر این باور شد که گم شدن مجتبی 
زیر سر همین نوجوان است و او می تواند 

کلید حل این معما باشد.

▪ اعتراف وحشتناک	
در این مرحله تصویر پسرنوجوان پیش روی 
خانواده مجتبی قرار گرفت. پدر این کودک 
وقتی تصویر پسر نوجوان را دید اعلام کرد 

که این پسردایی مجتبی است.
همین سرنخ کافی بود تا ماموران برای 
ردیابی سرنوشت مجتبی 9 ساله به سراغ 
حمید 15 ساله بروند و جالب این که پسر 
نوجوان وقتی در برابر ماموران قرار گرفت 
خود را از ماجرای همراه بودن با مجتبی بی 

اطلاع نشان داد.
ــه در مــاجــرای  ــرار داشـــت ک ــ حمید اص
ناپدید شدن مجتبی نقشی نداشته اما 
دوربــیــن  تصویر  و  تناقض‌گویی‌هایش 
مداربسته کافی بود تا سکوت را بشکند و 

پرده از جنایتی تلخ بردارد.
پسر نوجوان به ماموران گفت: روز پنج 
شنبه چهارم مهر بود که با نقشه قبلی به 
خانه دایی ام رفتم و منتظر ماندم تا مجتبی 
به خانه بیاید. پس از دو ساعت پسردایی‌ام 
وارد خانه شد و پس از کمی بازی در خانه از 
او خواستم برای تفریح و بازی به خانه ما در 

نزدیکی اتوبان آزادگان برویم.
وی افزود: مجتبی نمی دانست چه نقشه 
ای در ذهن دارم به همین دلیل پیشنهادم 
را پذیرفت و با هم به سمت خانه مان حرکت 
کردیم. در مسیر به یک زمین متروکه‌ دیوار 
کشی شده در نزدیکی کوره‌های آجرپزی 
رسیدیم و در آن جا نقشه شومی را که از قبل 

طراحی کرده بودم، به اجرا گذاشتم.
ــزود: مجتبی التماس می کرد که  وی اف
کــاری به او نداشته باشم امــا دیگر اسیر 
وسوسه شیطانی شده بــودم و مجتبی را 
هدف آزار و اذیــت قــرار دادم و چون نمی 
خواستم کسی از این ماجرا اطلاع پیدا کند 
با توجه به سر و صدایی که می کرد دست 
به قتل زدم.پسر نوجوان ادامه داد: پس از 
این که مجتبی را خفه کردم برای این که 
این داستان پنهان بماند، جسدش را زیر 
مقداری سنگ و کلوخ گذاشتم و به سرعت 

خودم را به خانه رساندم.
ــن چند روز کــه مــاجــرای گــم شدن  در ای

مجتبی در فامیل پیچیده بود، سکوت کردم 
و چون کسی ما را ندیده بود، فکر نمی کردم 
دستگیر شوم تا این که پلیس به سراغم آمد و 

به ناچار لب به سخن باز کردم.
▪ پیدا شدن جسد	

بدین ترتیب ماموران با توجه به اطلاعات 
به دست آمده از قاتل پسرکوچولو به محل 
جنایت رفتند و موفق به پیدا کردن جسد 
مجتبی 9 ساله شدند. بازپرس ویژه قتل در 
این مرحله دستور داد ، جسد برای بررسی 
های بیشتر و مشخص شدن علت مرگ به 

پزشکی قانونی منتقل شود.
بنا بر این گزارش، حمید 15 ساله به دستور 
بازپرس پرونده برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفته است.

دزد نوجوانی که ۳۲ سال قبل در همسایگی شان دست به جنایت 
زده بود، در آستانه مجازات قصاص قرار گرفت.

 این قاتل در حالی در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد که اولیای 
دم برای وی حکم قصاص خواسته اند.

 رامین ۵۰ ساله، ۳۲سال قبل وقتی که ۱۸ سال داشت، پیرزن 
همسایه را با طمع دزدیدن پول هایش کشت و گریخت و پلیس 

نتوانست ردی از وی پیدا کند.
▪ 30 سال فرار	

رامین که زندگی مخفیانه  را در پیش گرفته و در این سال ها 
صاحب همسر و دو فرزند شده است، سرانجام دوم تیرماه سال 
۹۶ مقابل آژانسی که در آن با ماشین کار می کرد، در شرق تهران 

ردیابی و بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.
▪ جزئیات اعتراف	

وی در تشریح جزئیات ماجرا گفت: زمانی که  ۱۸ ساله بودم، خانه 
مان در یاخچی آباد بود و پدرم وضع مالی خوبی نداشت. یک  روز 
پدرم با من بحث کرد  و مرا  از خانه بیرون انداخت. من  همان موقع 
به خانه خواهرم در عبدل آباد رفتم و چند روزی را آن جا ماندم. 
خواهرم می گفت پیرزن همسایه وضع مالی خوبی دارد. یک 
روز که مقابل در خانه خواهرم نشسته بودم، یک موتوری را دیدم 
که مقابل خانه پیرزن همسایه آمد و ۲۵۰هزار تومان  پول به او 
داد. همان موقع پیرزن به داخل خانه رفت و دقایقی بعد همراه 
با بزش  به داخل کوچه برگشت.او  مقداری علف به بزش داد و 

به خانه برگشت.  
وی ادامه داد: من کنار دیوار نشسته بودم و نگاه می‌کردم. همان 
موقع فکر سرقت پول‌های پیرزن به سرم زد و تصمیم گرفتم وارد 
خانه او بشوم، دست و پایش را ببندم و پول‌هایش را بدزدم.  به 
محض این که پیرزن به داخل حیاط خانه اش برگشت پشت سر 
او به داخل حیاط رفتم اما او مرا دید وشروع به فحاشی کرد.او 

مرا به بیرون از خانه هل داد که روی زمین افتادم. همان موقع 
چاقوی ۲۰ سانتی متری را دیدم که روی زمین افتاده بود. چاقو را 
برداشتم. پیرزن می خواست هر طور شده چاقو را از دستم بگیرد. 

تیغه چاقو در دستان او بود که چاقو را کشیدم و دستش برید.
 این متهم ادامه داد :پیرزن فریاد کشید و به سمت حمام خانه اش 
فرار کرد. من همان لحظه او را تعقیب کردم و مقابل در حمام چهار 
یا پنج ضربه به  او زدم.  من فکر نمی کردم اون مرده باشد .دست 
اش را با پارچه ای به شیر آب حمام بستم و  چاقو را شستم. من 
همه  اتاق ها را گشتم تا شاید پول را پیدا کنم اما هیچ اثری از 
پول‌ها نبود. به خانه خواهرم برگشتم و تلفنی ماجرا را به مادرم 
گفتم. من، مادر و خواهرم را تهدید کردم در این باره به کسی 

حرفی نزنند.
رامین ادامه داد:من همان روز به خانه پدرم  برگشتم. خواهرم می 
گفت، پسر پیرزن وقتی به خانه برگشته و به ماجرای قتل پی  برده، 
پلیس را مطلع کرده است. من بعد از این ماجرا چند سال برای کار 
به شهرستان رفتم و وقتی فهمیدم آب ها از آسیاب افتاده و پلیس 
ردی از قاتل پیرزن پیدا نکرده است، به تهران برگشتم، ازدواج 
کردم و صاحب فرزند شدم ولی در این سال ها همیشه حرف های 
مادرم درگوشم بود که می گفت خون پاگیر است و بالاخره یک روز 
دستگیر می شوم. حالا بیش از  ۳۰ سال از این ماجرا گذشته و من 
خیلی پشیمانم. من از روی بچگی دست به چنین اشتباهی زدم.
به دنبال اعتراف های این مرد، درحالی برایش کیفرخواست 
صادر و پرونده اش به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد که فرزندان قربانی برای وی حکم قصاص خواسته 
اند. پسر قربانی پس از شناسایی قاتل مادرش به ماموران گفت: 
من و همسرم برای شرکت در مراسم ختم یکی از بستگان به 
شهرستان خدابنده رفته و دختر دو ساله ام را پیش مادرم گذاشته 
بودیم تا این که همسایه ها با من تماس گرفتند و گفتند مادرم 

کشته شده است. من و همسرم بلافاصله به خانه برگشتیم و پلیس 
را مطلع کردیم اما در این سال ها هیچ ردی از قاتل مادرمان به 
دست نیامد. پلیس بعد از این سال ها با اظهارات یکی از همسایه 
ها که قاتل نوجوان را هنگام خروج از خانه مان  دیده بود، توانست 
رد رامین را پیدا کند. اگرچه ۳۲ سال از این ماجرا گذشته است 
و من خودم سالخورده شده ام اما برای قاتل مادرم اشد مجازات 

را می خواهم.
با این درخواست، قرار شد  رامین محاکمه شود اما با مرگ یکی 
از اولیای دم، پرونده به دادسرا برگردانده شد تا بعد از انحصار 
وراثت و مشخص شدن درخواست اولیای دم جدید، رامین از 

خود دفاع کند.

مرد شیشه ای که به زور وارد خانه زن همسایه 
شده و وی را آزار داده بود، دیروز با حکم قضایی 
به 20 سال زندان و شلاق محکوم شد. رسیدگی 
به این پرونده از سال 97 به دنبال شکایت یک 
زن 26ساله به نام فائزه در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وی به ماموران گفت: اوایل  سال ۹۷ 

بود و من و فرزند دو ساله ام در خانه‌ تنها 
بودیم که زنگ در خانه به صدا در 

آمد. یک نفر با صورت پوشانده 
شده مقابل در خانه ایستاده 
بود. او خودش را مامور اداره 
برق معرفی کرد و من در را 

برایش باز کردم. چند دقیقه 
بعد او  مقابل در آپارتمان مان 

ایستاد و  من متوجه شدم او مرد 
همسایه است که نیما نام دارد. من در  

را بــاز کــردم ولــی او  که حــال طبیعی  نداشت 
به زور وارد خانه شــد.  این زن ادامــه داد:  من 
از رفتارهای مرد همسایه شوکه شده بــودم  و 
می‌خواستم او را از خانه بیرون کنم که به رویم 
چاقو کشید و تهدید کرد اگر به خواسته شیطانی 
اش تن ندهم فرزند دو ساله ام را مقابل چشمانم 
می کشد. من مقاومت کردم اما به سمتم حمله 
کرد و بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد.  
به دنبال شکایت این زن، مرد همسایه ردیابی 

و بازداشت شد و جرم سیاهش را گردن گرفت. 
وی در شعبه 12 دادگــاه کیفری یک استان 
تهران به ریاست قاضی تولیت و با حضور یک 
قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد. در 
ابتدای جلسه  زن جــوان در حالی که اشک 
می ریخت، در جایگاه ویــژه ایستاد و گفت: 
مرد همسایه که متاهل است مرا آزار 
داد و موبایلم را به همراه ۲۰ هزار 
تومان پول نقدی که در خانه 
داشتم دزدید و فرار کرد. این 
ماجرا تأثیر بــدی بر روحیه 
ام گذاشته و از نظر روحی و 
روانــی به هم ریخته  ام. شب 
ها کابوس می بینم و زندگی ام 
در آستانه فروپاشی است.   سپس 
شیطان ۳۴ ساله در جایگاه ویژه  ایستاد 
و گفت: من شیشه مصرف کرده بودم و حال 
طبیعی نداشتم که وارد خانه زن همسایه شدم. 
قبول دارم او را آزار دادم ولی  به زور و تهدید او را 
وادار به این کار نکردم. وی که توبه نامه نوشته 
بود آن را به قضات  ارائه داد و گفت: می دانم 
اشتباه کردم، به همین دلیل توبه کرده ام و از 
قضات می‌خواهم مرا ببخشند. در پایان جلسه، 
قضات وارد شور شدند و دیروز وی را به 20 سال 

زندان و 99ضربه شلاق محکوم کردند.

ماجرای جسدی در کانال آب
ساعت 11 شب بود که مردی هراسان با مرکز 
پلیس 110 تماس گرفت و گفت یک جسد را 
در کانال آب روبــه‌روی خانه‌شان نزدیک پارک 

تسهیلات در شرق تهران رها کرده اند. 
وقتی بازپرس پژوهش به آن جا رسید با جسد 
جوانی 25 ساله رو به رو شد که صورتی‌ تراشیده، 
موهای ژل زده و سشوار خورده، پیراهنی سفید 
و خــون‌آلــود، شلواری مشکی با اتــوی مرتب و 
کفش‌های مشکی براق داشت و روبه‌رویش بی 

حرکت بین زباله‌ها افتاده بود. 
لابه‌لای لباس‌های مقتول گلبرگ سرخ رنگ گل 

سرخ هم به چشم می‌خورد. 
  چند اثر کبودی زیر چشم پسرجوان بود که نشان 
از درگیری داشت اما او با یک ضربه چاقو به قتل 

رسیده بود. 
بازپرس در بررسی محل اصابت چاقو دید که رد 
تیغه تیز از روی ناف تا روی سینه و قلب امتداد 
دارد و از آن جا که از ناف به بالا جراحت عمیق‌تر 
می‌شد و در ناحیه قلب عمق ضربه از نیم سانتی 
متر به پنج سانتی متر رسیده بود، بازپرس پی 
برد که قاتل ضربه را به صورت پرتابی از پایین به 
بالا انداخته است که با پارگی شدید و خرد شدن 
به قلب  تیغه چاقو  استخوان‌های قفسه سینه 

قربانی رسیده است. 
دکتر پزشکی قانونی هم گفت قتل حــدود دو 

ساعت پیش رخ داده است. 
خواهر مقتول هم با توجه به تماس پلیس با شماره 
ای که در موبایل مقتول به دست آمده بود به محل 
جنایت رسید. او به بازپرس گفت که تصور می 
کند بــرادرش با زنی از بیماران خانم دکتر که 
خودش منشی اوست رابطه دوستی دارد چرا 
که یک بار دور از چشم او مدارک بیماران را دیده 
و فریاد زده بود، یافتم یافتم اما بین بیماران خانم 
دکتر هیچ زن بی شوهری نبود که برادرم به او دل 
ببندد تا این که عصر امروز خیلی خوشحال بود و 
می‌گفت بالاخره توانسته دختر مورد علاقه‌اش 

را راضی به ملاقات کند. 
بازپرس دستور داد تا تماس های تلفنی فراز 
بررسی شود. خیلی زود مشخص شد یک شماره 
تلفن متعلق به خانه‌ای با پیش شماره 8842 

چندین بار با موبایل تماس داشته است.
هنوز عقربه‌های ساعت به 12:30 نیمه‌شب 
نرسیده بود که بازپرس با خواهر فراز و تیمی از 
پلیس جلوی خانه ای ایستاد و با خونسردی زنگ 

را به صدا در آورد.
صدای زنی از حیاط شنیده شد که پرسید چه 
کسی زنگ زده اســت؟ بازپرس خیلی آهسته 
گفت که پلیس است و خانه را به محاصره در 
آورده‌انــد. صدای جیغ بلندی شنیده شد و به 
دنبال آن صدای دو مرد که بلند فریاد می‌زدند 

اورژانس را خبر کنید، شنیده شد. 
با باز شدن در، بازپرس دید که زن جوان از تراس 
خانه به پایین پرتاب شده  و نیمه بی‌هوش است. 
از آن جا که خواهر فراز، با مسائل پزشکی کمی 
آشنا بــود، به داخــل خانه انتقال داده شد و با 
دیدن غزاله فریاد زد: » این زن را می‌شناسم، 

بیمارخانم دکتر است.«
دو مرد که یکی لباس قهوه‌ای رنگ نامرتبی به تن 
داشت و موهایش ژولیده بود و دیگری پیراهن و 
شلوار سورمه ای رنگ پوشیده بود بدون این که 
اقدامی برای فرار کنند، بالای سر غزاله ایستاده 
بودند. ساعت 2 بامداد شده بود که بابک به 
همراه برادر غزاله که مهدی نام داشت با سر و 

صورتی آراسته پیش روی بازپرس ایستادند.
مرد قهوه‌ای پوش جلوتر از دیگری وارد اتاق 
شد،او خود را بابک معرفی کرد و گفت:»شوهر 

غزاله هستم«.

فراز را می‌شناختی؟
تا زمان وقوع قتل او را ندیده بودم،زندگی‌مان 
را سیاه کرده بود. غزاله بیماری روحی گرفته 
است. مزاحمت‌های تلفنی فراز زندگی‌مان را 

از هم پاشید. 
 از کی فهمیدی فراز مزاحم تلفنی است؟

همسرم می‌دانست من تعصبی هستم و ممکن 
است کار دست خودم بدهم اما ناچار شد به من 
بگوید. دیدم چه زجری کشیده است. تصمیم 
گرفتم درس عبرتی به ایــن مزاحم بدهم، به  
همین دلیل از غزاله خواستم با او طرح دوستی 
بریزد. به یک‌ماه نکشید که فراز به همسرم اعتماد 
کرد اما غزاله حاضر نبود این رابطه را ادامه بدهد 
و از زنــگ تلفن وحشت داشــت. به اصــرار من 
این‌کار صورت می‌گرفت تا این که خواستم با فراز 

قرار ملاقات بگذارد. 
مهدی چه نقشی داشت؟

ــت. هیچ‌کاره، بیچاره امشب  او بــرادرزنــم اس
مهمان ما بود و از زبان خواهرش شنید که من 
به کمک نیاز دارم. در واقع همسرم برادرش را 
فرستاد تا من تندروی  نکنم اما نشد، حق فراز 

مرگ بود. 
کجا قرار گذاشته بودید؟

سمت بولوار ابوذر. در تاریکی شب همه جا خلوت 
بود، بین چند درخت قرار بود غزاله و فراز همدیگر 
را ببینند. نشانی‌های فراز را تلفنی گرفته بودیم. 
او دسته گلی به همراه داشت و قرار بود موبایلش 
را جلوی دهانش بگیرد. وقتی او را دیدم برادرزنم 
از پشت به او چسبید و من  به سر و صورت فراز 
زدم. او به التماس افتاد اما به یاد التماس‌های 
غزاله افتادم که با بی‌اعتنایی فراز،برایش کابوس 
شده بود. بعد از مشت و لگدی که به او زدم. به 
یاد چاقویی افتادم که همراه داشتم. آن را بیرون 
کشیدم و با بلند کردن دستم خواستم ضربه‌ای 
به سر و صورتش بزنم،به صورت قائم چاقو را پایین 
آوردم که مهدی صحنه را دید و صورت مقتول را به 
عقب کشید. هر چه در توان داشتم، به بازوهایم 
قلبش  به  چاقو  و  کنم  کنترل  نتوانستم  دادم. 

نشست و شکم اش را پاره کرد. 
بازپرس با شنیدن اعتراف به قتل بابک سراغ 

برادر غزاله رفت.
مهدی گفت: وقتی شب قتل از موضوع مطلع 
شدم، خون جلوی چشمانم را گرفت اما چیزی 
نگفتم. در محل قرار بابک ابتدا او را به باد مشت 
و لگد گرفت و بعد از پشت او را چسبید تا من 
نیز دق‌دلی ام را خالی کنم. من از همان لحظه 
نخست تصمیم به قتل داشتم چاقویم را از جیب 
درآوردم تیغه چاقو چسبیده به انگشتانم زیر نور 
مهتاب برقی زد و من ضربه را به سمت مقتول 

پرتاب کردم فقط یک ناله کرد و همین!
پایان  در  نمی‌کرد  تصور  که  پژوهش  بازپرس 
ــدام خــود را  ایــن تحقیقات به دو مــرد که هر ک
قاتل معرفی می‌کند بربخورد، صبح فردای آن 
شب در گزارش خود به یک دلیل قاتل اصلی را 

معرفی کرد. 
▪ پاسخ معما:	

قاتل کسی جز مهدی برادر غزاله نیست. بابک 
می گفت چاقو را بالا برده تا به سرو صورت مقتول 
بزند. در این صورت باید دسته چاقو را طوری می 
گرفت که عمود به بدن فراز باشد و اگر ضربه را 
بابک می زد باید از بالا به پایین پارگی صورت می 
گرفت اما مهدی گفت چاقو را در دستم گرفتم 
و تیغه به انگشتم چسبید یعنی چاقو در صورت 
ورود به بدن باید از پایین به بالا می شکافت، 
همان طور که در صحنه قتل مشخص بود چاقو از 
ناف وارد و تا قلب به سمت بالا کشیده شده. پس 

قاتل مهدی است.

پسر 15 ساله به قتل پسر عمه 9 ساله اش اعتراف کرد!

جنایت در زمین متروکه
▪ تحلیل کارشناس	

دکتر کاظم قجاوند 
جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی
متاسفانه به دلیل بی توجهی والدین به 
اصول تعلیم و تربیت مناسب و نداشتن 
اطلاعات و آگاهی، گاهی اوقــات شاهد رفتارهای نابه 
هنجار و انحرافی از طرف کودکان و نوجوانان هستیم. 
در این پرونده به دلیل وقوع یک رابطه نامتعارف مبتنی بر 
آزار و زورگویی، قاتل به دلیل ترس از افشای این انحراف 
اخلاقی و مجازات هایی که در انتظارش از سوی خانواده و 
جامعه  است، خشن ترین راهکار را انتخاب کرده و مرتکب 
قتل شده است. اگر خانواده ها آگاهی لازم در خصوص 
انحرافات و خطرات پیرامون و روابط پرخطر را به فرزندان 
بدهند، به آن ها آموزش دهند تا در این زمینه آگاه باشند 
و روش های پیشگیرانه را بیاموزند قطعا کمتر شاهد 
این اتفاقات خواهیم بود زیرا بروز رفتارهای انحرافی 
از سوی برخی افراد زمینه را برای وقوع قتل مهیا می 
کند. از طرف دیگر برخی کودکان که در مناطق پایین 
شهر و حاشیه های شهرها زندگی می کنند، بیشتر در 
معرض تعرض و آسیب قرار دارند زیرا آن ها اغلب متعلق 
به خانواده های آشفته هستند و به حال خود رها شده اند 
و والدین از نیازهای عاطفی ، اقتصادی و حتی جنسی 
فرزندان اصلا اطلاعی ندارند . همچنین در دسترس 
بودن فضاهای بی دفاع در حاشیه شهرها زمینه بروز 
جرایمی مانند این پرونده را فراهم می کند.   برخی از 
این کودکان به دلیل فقر و ناآگاهی از تربیت های خاص 
از تحصیل محروم هستند و چون در فضای آموزشی 
مناسب نبوده اند، فریب افراد سودجو را می خورند و به 
راحتی بعد از تعرض کشته می شوند. خانواده هایی که 
به تربیت دینی و مذهبی کودکان اهمیت نمی دهند و در 
تعلیم و تربیت قصور کرده اند فرزندان شان به راحتی در 
فضای یک رابطه غیراخلاقی قرار می گیرند. این افراد 
که بعد از تعرض به طعمه خود او را به قتل می رسانند، به 
خاطر داشتن خصومت های شخصی با مقتول، ترجیح 
می دهند ابتدا او را از طریق رابطه جنسی تحقیر کنند، 
سپس برای انتقام جویی و حس لذت بیشتر طعمه خود 

را به قتل برسانند. 

 نبود آموزش جنسی 
پاشنه آشیل برخی خانواده ها

پایان فرار 32 ساله قاتل زن همسایه

جنایت  سیاه مرد شیشه ای
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